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نمونه‌های کتمان مذموم  از  یکی 
در متون دینی، پنهان داشــتن 
حقایــق اســت. همان‌گونه که 
»تقیه« برای حفظ جان و دین در 
 برابر دشمنان لازم شمرده شده 
در جایی که فرد یا جامعه نیازمند 
هدایت و آشــکار شدن حقیقت 
ناپسند  امری  باشد، کتمان حق، 
به شمار می‌رود.  بزرگ  و گناهی 
قرآن کریم در موارد متعددی بر 

زشتی این کار تأکید کرده است.

از نظر قرآن، هر چند که مجادله 
عالمانه و حق‌، جایز و رواســت 
ولی ترک آن بهتر اســت مگر 
آنکه در راســتای احقاق حق و 

دعوت و تبلیغ دین باشد.

 امام ‌هاد‌ى)ع( به آثار زیانبار جدال 
مجادله  می‌فرماید:  و  می‌کند  اشاره 
كردن، دوستى ديرين را از بين م‌ىبرد 
و پيوند استوار را از هم م‌ىگسلد و 
كمترين چيزى كه در مجادله هست 
چيره‌جوىي است و چيره‌جوىي، خود 

عامل اصلى قطع رابطه است.

اگر لازم است در مقام احقاق حق به ویژه دعوت و تبلیغ دین از مجادله بهره گرفته 
شود، باید پس از حکمت و موعظه تنها از »جدال احسن« بهره گرفته شود؛ زیرا 
جدال احســن مبتنی بر علم و منطق و دلیل محکم و استوار است که با بهترین 
شیوه با بهره‌گیری از اصول و عقاید مشترک معقول و مقبول طرف مقابل که همان 
اصول عقلانی فطری اســت، با مراعات مدارا و رعایت درایت و فهم مخاطب در 

راستای هدایت به حق و دین اسلام، انجام می‌شود.

مجادلــه می‌تواند حق یا باطل باشــد؛ چنان‌که پیامبر 
اکرم)ص( از سوی خدا مأمور می‌شود تا با »جدال احسن« 
مردمان را به راه الهی و دین حق دعوت کند، در حالی که  
باید از هرگونه مجادله بدون دلیل و برهان و کورکورانه پرهیز 
شود؛ زیرا مجادله به »باطل« است که انسان را از دستیابی به 

حق و حقیقت باز می‌دارد.
البتــه در مجادله به حق نیز باید مراعات اموری را کرد 
و اگر نتوان به بهترین شیوه مجادله کرد، بهتر آن است که 
مجادله حق و عالمانه را ترک کرد تا نه تنها با احسان و اکرام 
با دیگران رو‌به‌رو شــد و معاشــرت کرد؛ زیرا اصولاً جدال و 
مجادله، گفت‌وگوی همراه با نزاع و تخاصم در راستای غلبه 
یک طرف بر دیگــری به قصد منصرف کردن وی از رأی و 
نظرش اســت که گاه شخص را در شرایطی قرار می‌دهد تا 
از شخصیت خویش و عقایدش به هر نحو شده دفاع کند و 

مقاومت آنها را برمی‌انگیزد.
از نظر قرآن، یکی از ویژگی‌های خلقتی انســان همانند 
عجــول و جهول و ظلــوم بودن، مجادله اســت؛ زیرا خدا 
می‌فرماید: کان الانسان اکثر شــیّ جدلا؛ انسان بیشترین 
مجادله‌گر اســت.)کهف، آیه 54( از همین رو مؤمنان باید 
همان‌گونــه که به اصلاح و تزکیــه نفس پرداخته و صفات 
خلقتی خویش از عجله و جهل و ظلم را اصلاح می‌کنند، باید 

از مصادیق »کتمان ممدوح« در روایات، نهان داشــتن اســرار شــخصی و 
خانوادگی است. برخی افراد بدون هیچ ملاحظه‌ای همه آنچه در زندگی دارند 
)مسائل پنهانی و خصوصی( را در معرض اطلاع دیگران می‌گذارند. حال‌ آنکه 
در آموزه‌های اهل‌بیت چنین رفتاری ناپسند شمرده شده و بر رازداری تأکید 
شده اســت. در حدیثی از امیرالمؤمنین‌)ع(بیان شده که: هر کس راز خود را 

نهان دارد اختیارش به دست خود او است.«

مؤمن نباید همواره سفره دل خویش را نزد هرکسی بگشاید و گرفتاری‌های 
خود را آشکار کند. این امر نه‌تنها موجب کاهش عزت‌نفس و ضعف شخصیت 
در برابر دیگران می‌شود، بلکه چه‌بسا دستمایه سوءاستفاده اطرافیان قرار 
گیرد. امام باقر)ع(در حدیثی فرموده‌اند: چهار چیز از ذخایر نیکی‌ها است: 
پنهان داشــتن حاجت و نیاز، پنهان داشــتن صدقه، پنهان داشتن درد و 

بیمارى و پنهان داشتن مصیبت و گرفتارى.«

بررسی روایات نشان می‌دهد که کتمان در اندیشه‌ دینی، رفتاری مطلق و یکسویه 
نیست؛ بلکه بسته به موضوع و پیامدهای آن، گاه در زمره‌ فضائل و گاه در شمار 
رذایل اخلاقی قرار می‌گیرد. کتمان در قلمرو فردی و عبادی، نشــانه‌ اخلاص و 

رازپوشی ممدوح است، درحالی‌که کتمان در عرصه‌ اجتماعی و حقوقی 
زمینه‌ساز فساد و تضییع حقوق مردم بوده و امری مذموم تلقی شده است. 

کتمان‌کاری؛ خوب یا بد؟

شبهه: در برخی از روایات به کتمان کردن اسرار 
فردی و پنهان داشــتن عبادات خود سفارش شده، 
اما روایاتی دیگر هســتند که پنهان کاری را مذموم 

دانسته‌اند. بالاخره کتمان خوب است یا بد؟
پاسخ: کتمــان در روایات، مفهومی چندلایه است؛ گاه 
به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی توصیه شــده و گاه به‌عنوان 
رفتاری ناپسند نکوهش گردیده است. از یک‌سو در بسیاری 
از روایات، بر فضیلت حفظ اسرار فردی، نهان داشتن عبادات 

و اعمال نیک تأکید شده است. 
در مقابل، دسته‌ای دیگر از روایات، پنهان‌کاری در برخی 
عرصه‌ها را از بزرگ‌ترین گناهان شــمرده‌اند. در ادامه سعی 
شده با ارائه و تحلیل هر دودسته روایات، نشان داده شود که 
کتمان امری دووجهی است و باید میان پنهان‌سازی برخی 

امور و آشکارسازی برخی دیگر تفاوت گذاشت.
الف( کتمان ممدوح

در متون دینی از »کتمان ممدوح« ســخن گفته شده 
است. مراد از آن، پنهان داشتن برخی امور فردی و اعتقادی 
در موقعیت‌هایی است که اظهار آنها مصلحتی ندارد و چه‌بسا 

موجب آسیب به شخص یا دین شود.
در ادامه نمونه‌ای از این نوع کتمان بیان می‌شود:

1. کتمان عقیده )تقیه(
گاهی انســان مؤمن ناچار می‌شود عقیده و باور خویش 
را از دیگران پنهان سازد. این امر به‌ویژه در برابر کسانی که 
تاب شنیدن حقیقت را ندارند یا دشمنانه به انکار و تمسخر 

می‌پردازند، لازم و پسندیده است. 
در اصطــاح روایات، به این نــوع کتمان »تقیه« گفته 

می‌شود.
تقیه از آموزه‌های مهم شیعی است که در روایات بسیاری 
بر آن تأکید شــده اســت. به‌عنوان‌مثال در کتاب وســائل 
قِیَّه« وجود دارد که  الشــیعه، بابی با عنوان »باَبُ وُجُوبِ التَّ
ده‌ها روایت در وجوب تقیه گردآورده است. برای نمونه، امام 
رضا‌)ع(فرموده‌اند: »لَ دِیــنَ لمَِنْ لَ وَرَعَ لهَُ وَ لَ إیِمَانَ لمَِنْ 
قِیَّه؛ )1( کســی  هَ لهَُ وَ إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلّ أعَْمَلُکُمْ باِلتَّ لَ تقَِیَّ
که پرهیزکاری ندارد دین ندارد و کسی که تقیه ندارد ایمان 
ندارد و همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر 

به تقیه عمل کند.«

باید ظرفیت علمی و اخلاقی مخاطب را در نظر بگیرد تا علم 
الهی به دست نالایقان نیفتد و وسیله انحراف و سوءاستفاده 
نشود. پیامبر اکرم )صلی‌ا‌للهعلیه‌و‌آله( در حدیثی فرموده‌اند: 
»إنِاَّ مَعَاشِرَ النْبِْیَاءِ أمُِرْناَ أنَْ نکَُلِّمَ النَّاسَ عَلىَ قَدْرِ عُقُولهِِمْ؛ )4( 
ما گروه پیامبران مأموریم با مردم به‌اندازه عقلشان سخن 

بگوییم.«
این روایت نشان می‌دهد که حتی در بیان معارف نیز باید 

تناسب ظرفیت‌ها رعایت شود. 
از همین رو، امامان معصوم‌)ع( گاه علوم خویش را تنها 
برای خواص اصحاب بازگو می‌کردند. جابر بن یزید جعفی 
می‌گوید:»امــام باقر)ع(به من هفتاد هزار حدیث آموخت و 
فرمود به کســی اظهار نکنى. جابــر گفت: عرض کردم آقا، 
فدایت شــوم بار سنگینى بر من نهاده‏اى از این اسرار که به 

من سپردى و فرموده‏اى به کسی نگویم. 
گاهى از اوقات چنان سینه‏ام به جوش م‏ىآید که حالت 
شــبیه جنون به من دست می‌دهد، فرمود: هر وقت چنین 
شــد برو به‌طرف گورستان و گودالى بکن سرت را درون آن 
گودال قرار بده بگو محمد بن على چنین و چنان گفت!« )5(

امیرالمؤمنین‌)ع( نیز در جمله‌ای پرمعنا فرمودند: »در 
این ســینه من دانش انبوه و فراوانی اســت، اگر حاملانی 

می‌یافتم.« )6(
این سخنان نشان می‌دهد که علم، همچون امانت است 
و در اختیار نهادن آن نزد نااهلان، خیانتی به دانش اســت؛ 
بنابراین، هرچند آموزش علم در اصل امری نیکوســت، اما 
درصورتی‌که مخاطب ظرفیت پذیرش یا سلامت در استفاده 

نداشته باشد، کتمان آن پسندیده است.
3. کتمان سرّ

از دیگــر مصادیق »کتمان ممــدوح« در روایات، نهان 
داشــتن اسرار شخصی و خانوادگی است. برخی افراد بدون 
هیچ ملاحظه‌ای همه آنچه در زندگی دارند )مسائل پنهانی 

و خصوصی( را در معرض اطلاع دیگران می‌گذارند. 
حال‌آنکه در آموزه‌های اهل‌بیت چنین رفتاری ناپسند 

شمرده شده و بر رازداری تأکید شده است. 
در حدیثی از امیرالمؤمنین‌)ع( بیان شده که:»مَنْ کَتَمَ 
هُ کَانتَِ الخِْیَرَهُ فیِ یدَِه؛ِ )7( هر کس راز خود را نهان دارد  سِرَّ

اختیارش به دست خود او است.«

1. کتمان حق
یکی از نمونه‌های کتمان مذموم در متون دینی، پنهان 
داشتن حقایق است. همان‌گونه که »تقیه« برای حفظ جان 
و دین در برابر دشمنان لازم شمرده شده، درجایی که فرد یا 
جامعه نیازمند هدایت و آشکار شدن حقیقت باشد، کتمان 

حق، امری ناپسند و گناهی بزرگ به شمار می‌رود. 
قرآن کریم در موارد متعددی بر زشــتی این کار تأکید 

کرده است.
ازجمله در آیه 42 سوره بقره می‌فرماید: »و حق را با باطل 
مخلوط نکنید ]تا تشــخیص دادنشان بر مردمِ جویای حق 
دشوار نشود[ و حق را ]که قرآن و پیامبر است[ درحالی‌که 

می‌دانید ]و می‌شناسید، از مردم[ پنهان نکنید.«
بنابراین، »کتمان حق« به معنای امتناع از گفتن حقیقتِ 
آشکار به کسانی است که استحقاق شنیدن آن را دارند و این 

عمل در قرآن بشدت نهی شده است. 
چنین کتمانی، برخــاف کتمان ممدوح، به‌جای آنکه 
نشانه حکمت و صیانت باشد، موجب تباهی و ظلم به جامعه 

خواهد شد.
2. کتمان علم از اهلش

در بخش قبل بیان شد که فرد مؤمن باید علم خود را با 
ملاحظه ظرفیت دیگران بیان کند و از افشای آن به نااهلان 
بپرهیزد؛ اما برعکس، کتمان علم از کسی که شایستگی و 

ظرفیت دریافت آن را دارد، امری مذموم است.
 بر اساس روایات، آموزش و انتقال علم به دیگران نه‌تنها 
یک فضیلت اســت، بلکه زکات علم نیز به شــمار می‌رود. 
پیامبــر اکرم )ص(در روایتی فرموده‌اند: »زَکَاهُ العِْلمِْ تعَْلیِمُهُ 
مَنْ لَ یعَْلمَُهُ؛ )17( زکات دانش، آموختن آن اســت به کسى 

که نمی‌داند.«
آن حضرت در حدیثی دیگر می‌فرماید:»أیَمَُّا رَجُلٍ آتاَهُ 
( یوَْمَ القِْیَامَهِ  الَلّ عِلمْاً فَکَتَمَهُ وَ هُوَ یعَْلمَُهُ، لقَِیَ الَلّ )عَزَّ وَ جَلَّ
مُلجَْماً بلِجَِامٍ مِنْ ناَر؛ٍ )18( هرکسی که خداوند به او دانشى دهد 
و او آن را، بااینکــه می‌داند، مخفى نگه دارد، در روز قیامت 
درحالی‌که لگامى از آتش بر او زده شده است خداوند عزّ و 

جلّ را دیدار کند.«
همان‌طور که در بخش ممدوح بیان شد، نباید علم را به 

هرکسی افشا کرد. 
این روایت‌ها مرز میان کتمان ممدوح و کتمان مذموم علم 
را روشن می‌کند: پنهان‌داشتن علم برای افراد نااهل ممدوح 
است، اما نگه‌داشتن آن از اهلش و کسی که به آن نیازمند و 

شایسته است، مذموم و موجب عقوبت الهی است.
3. کتمان حقوق سایرین

یکی دیگــر از مصادیق »کتمان مذموم،« پنهان کردن 
حقوق دیگران است. این امر شامل مواردی است که فرد از 
شهادت دادن حق دیگران امتناع می‌کند یا از بیان واقعیت‌ها 

برای جلوگیری از تضییع حق آنان سر باز می‌زند. 
رسول اکرم در حدیثی هشدار می‌دهند:»مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً 
أوَْ شَهِدَ بهَِا لیُِهْدِرَ لهََا بهَِا دَمَ امْرِئٍ مُسْلمٍِ أوَْ لیَِزْویَِ مَالَ امْرِئٍ 
مُسْلمٍِ أتَىَ یوَْمَ القِْیَامَهِ وَ لوَِجْهِهِ ظُلمَْهٌ مَدَّ البَْصَرِ وَ فیِ وَجْهِهِ 

کُدُوحٌ تعَْرِفُهُ الخَْلَئقُِ باِسْمِهِ وَ نسََبِهِ؛ )19( 

و پیامدهای آن، گاه در زمره‌ فضائل و گاه در شــمار رذایل 
اخلاقی قرار می‌گیرد. 

کتمان در قلمرو فردی و عبادی، نشانه‌ اخلاص و رازپوشی 
ممدوح است، درحالی‌که کتمان در عرصه‌ اجتماعی و حقوقی، 
زمینه‌ســاز فساد و تضییع حقوق مردم بوده و امری مذموم 

تلقی شده است. 
از این‌ رو، جمع‌بندی دودسته روایات نشان می‌دهد که 
آموزه‌های اسلامی با دقتی ظریف، هم به‌ضرورت رازداری در 
برخی زمینه‌ها و هم به وجوب افشــاگری در مواردی دیگر 
تأکید دارند و بدین‌سان، تفکیک میان »کتمان ممدوح« و 
»کتمان مذموم« نه‌تنها ممکن، بلکه برای ساماندهی به رفتار 

اخلاقی و اجتماعی مؤمنان ضروری است.
پی‌نوشت‌ها:

1. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، محقق / مصحح: 
مؤسسه آل‌البیت‌، قم: مؤسسه آل البیت‌، 1409 ق‏، ج‏16، ص 211، 
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عباد الله و ناصح، على احمد، قم: دار المعارف الإســامیه، 1411 ق‏، 
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 3. کلینــى، محمد بــن یعقوب‏، الکافی، محقــق / مصحح: غفارى 
علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، 

ج‏2، ص 220، ح 16.   
4. همان‏، ج‏1، ص 23، ح 15.   

5. مفیــد، محمد بن محمد، الإختصــاص، محقق / مصحح: غفارى، 
علی‌اکبر و محرمى زرندى، محمود، قم: الموتمر العالمى لالفیه الشیخ 

المفید، 1413 ق‏، ص 67.   
6. شــریف الرضی، محمد بن حسین‏، نهج‌البلاغه، محقق / مصحح: 

صالح، صبحی‏، قم: هجرت‏، 1414 ق‏، ص 496.   
7. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق / مصحح: غفارى علی‌اکبر 
و آخوندى، محمد، تهران: دار الکتب الإســامیه، 1407 ق‏، ج‏8، ص 

152، ح 137.   
8. همــان، ج‏2، ص 241، ح 39.   9. الصحیفه الســجادیه، محقق/ 

مصحح: ندارد، قم: دفتر نشر الهاد‏ى، 1376 ش‏، ص 124.   
10. ابن شعبه حرانى، حسن بن عل‏ى، تحف العقول، محقق / مصحح: 

غفارى، علی‌اکبر، قم: جامعه مدرسین‏، 1363 ق‏، ص 295.  
11. همان‏، ص 120.  

 12. شریف الرضی، محمد بن حسین‏، نهج‌البلاغه، محقق / مصحح: 
صالح، صبحی‏، قم: هجرت‏، 1414 ق‏، ص 485.   

13. شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار، محقق / مصحح: ندارد، 
نجف: مطبعه حیدریه، بی‌تا، ص 111.  

 14. ابن همام اســکافى، محمد بن همام بن ســهیل‏، التمحیص، 
محقق / مصحح: مدرســه امام مهدى ‏، قم: مدرسه الإمام المهدى ‏، 

1404 ق‏، ص 66.   
15. ابــن فهد حلى، احمد بن محمد، عده الداعی‌، محقق / مصحح: 
موحدى قمى، احمد، قم: دار الکتب الإسلامی‏، 1407 ق‏، ص 235.  
 16. کلینــى، محمد بن یعقوب‏، الکافــی، محقق / مصحح: غفارى 
علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، 

ج‏2، ص 428، ح 1.  
 17. ابــن فهد حلى، احمد بن محمد، عده الداعی‌، محقق / مصحح: 
موحدى قمى، احمد، قم: دار الکتب الإسلامی‏، 1407 ق‏، ص 72.   

18. طوســى، محمد بن الحســن‏، الغیبه‌، محقق / مصحح: تهرانى، 
عباد الله و ناصح، على احمد، قم: دار المعارف الإســامیه، 1411 ق‏، 

ص 377، ح 59.  
 19. کلینــى، محمد بن یعقوب‏، الکافــی، محقق / مصحح: غفارى 
علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، 

ج‏7، ص 380، ح 1.
علی انجم شعاع

جـدال و مجـادله 
از نگاه اســلام

به اصلاح این امر بپردازند و مجادله‌گری را ترک کنند یا اگر 
بخواهند انجام دهند، مجادله به احسن داشته باشند که نوعی 
رفتار کریمانه برخاسته از مکارم اخلاقی است که در مؤمنان 
ایجاد شده و شاکله آنها را شکل داده است.)نحل، آیه 125(

به سخن دیگر، از نظر قرآن، هر چند که مجادله عالمانه 
و حق‌، جایز و رواست، ولی ترک آن بهتر است مگر آنکه در 
راستای احقاق حق و دعوت و تبلیغ دین، پس از دعوت به 
راه حق با حکمت و موعظه، به مجادله احسن بپردازد.)همان(

باید در آموزه‌های قرآنی افزون بر مشتقات واژه »جدل« از 
واژگانی دیگر چون »مراء« و »خصم« نیز برای مفهوم مجادله 
استفاده شده است. بنابراین کسی که بخواهد درباره نگاه قرآن 
به موضوع مجادله تحقیق کند، باید به این واژگان و مشتقات 

آن هم توجه داشته باشد.
توصیه قرآن به جدال احسن

 پیامبر)ص( در مقام تبلیغ و دعوت مامور می‌شود تا از 
جدال احسن بهره گیرد)نحل، آیه 125(؛ زیرا مخالفان دعوت، 
بر عقاید و رفتار خویش اصرار دارند و ایجاد تغییر در فلسفه 

مجادله را رها كند.)نهج البلاغة: حكمت ۳۶۲ ( از همین رو 
جدال را بذر شر می‌دانند که از آن چیزی جز شر نمی‌روید؛ 
؛  مجادله، بذرِ شرّ است. رِّ امیرمؤمنان می‌فرماید: المِراءُ بذَرُ الشَّ

)غرر الحكم: ۳۹۳ (
اصولاً کسی که به درجه یقین علمی رسیده باشد، کمتر 
دنبال اموری می‌رود که آثار زیانباری دارد. لذا حتی در امور 
حق و علمی مجادله نمی‌کند؛ زیرا زیانش از سودش بیشتر 
است. بر اساس آموزه‌های قرآن، انسان باید اهل درایت باشد 
و با کرامت و بزرگواری از کنار بسیاری از امور و افراد بگذرد؛ 
چنان‌که بندگان مقرب و خاص الهی این‌گونه هستند.)فرقان، 

آیات 62 تا 75( 
مؤمن عاقل و عالم نسبت به افرادی ترک مجادله حتی 
مجادله به حق می‌کند؛ امیرمؤمنان‌)ع( نســبت به جدال با 
شش گروه هشدار داده و می‌فرماید: سِتّةٌ لا يمُارَونَ: الفَقيهُ‌، 
.؛ شش كس‌اند  بيُّ نيُّ‌، و البَذيُّ‌، و المَرأةُ‌، و الصَّ و الرّئيسُ‌، و الدَّ
كه با آنها مجادله نشايد: فقيه، رئيس، فرومايه، بد زبان، زن 

و كودك.)غرر الحكم: ۵۶۳۴ (
امام صادق‌)ع( می‌فرماید:  وَصِيّةُ وَرَقةَ بنِ نوَفَلٍ لخَديجَةَ 
بنتِ خُوَيلدٍِ إذا دَخَلَ عليَها يقَولُ لهَا: يا بنِتَ أخي، لا تمُاريِ 
جاهِلاً و لا عالمِا؛ فإنكِّ مَتى مارَيتِ جاهِلاً آذاكِ‌، و مَتى مارَيتِ 
عالمِــا مَنعَكِ عِلمَهُ؛ ورقة بن نوفل هرگاه نزد خديجه دختر 
خويلد مى رفت، به او سفارش مى كرد: اى دختر برادرم! با 
نادان و دانا مجادله مكن؛ زيرا اگر با نادان مجادله كنى، تو را 
مى آزارد و اگر با دانا مجادله كنى، دانش خود را از تو دريغ 

مىدارد.)الأمالي للطوسي‌، ص ۳۰۲، حدیث ۵۹۸ (
امام صادق‌)ع( نیز ضمن نکوهش جدال به آثار آن اشاره 
می‌کند و می‌فرماید:  إيـّـاكَ و المِراءَ؛ فإنهُّ يحُبِطُ عَملكََ. و 
إياّكَ و الجِدالَ؛ فإنهُّ يوُبقُِكَ. و إياّكَ و كَثرَةَ الخُصوماتِ؛ فإنهّا 
تبُعِــدُكَ مِن الّل؛ از مجادله كردن بپرهيز؛ كه اين كار عمل 

انجام می‌شــود تا زمانی جایز اســت که به »ظلم« نرسد و 
مثلًا حدود اخلاقی و انســانی رعایت شود؛ اما وقتی طرف 
مقابل حدود را مراعات نمی‌کند و مثلاً اهانت می‌کند، ادامه 
مجادله احسن جایز نیست و می‌بایست ترک مجادله شود.

)عنکبوت، آیه 46(
آثار زیانبار مجادله

هر چند که مجادله حق از نظر محتوا و روش جایز و روا 
است، ولی بهتر است که آن را نیز کنار بگذارند، به ویژه در 
محیط‌های خاص همچون حج که اجتماع عبادی است)بقره، 
آیه 197( و اگر لازم است در مقام احقاق حق به ویژه دعوت 
و تبلیغ دین از مجادله بهره گرفته شود، باید پس از حکمت 
و موعظه تنها از »جدال احسن« بهره گرفته شود)نحل، آیه 
125(؛ زیرا جدال احسن مبتنی بر علم و منطق و دلیل محکم 
و استوار است که با بهترین شیوه با بهره‌گیری از اصول و عقاید 
مشترک معقول و مقبول طرف مقابل که همان اصول عقلانی 
فطری است، با مراعات مدارا و رعایت درایت و فهم مخاطب 
در راستای هدایت به حق و دین اسلام، انجام می‌شود.)نحل، 

آیه 125؛ عنکبوت، ایه 46؛ حج، آیات 67 و 68(
پيامبــر خدا )صلى الله عليه و آلــه(  ضمن نکوهش از 
مجادله به زیان‌های آن اشــاره می‌کنــد و می‌فرماید:  ذَروا 
ت  المِراءَ فإنَّ المؤمنَ لا يمُاري‌، ذَروا المِراءَ فإنّ المُماري قد تمََّ
خَسارَتهُُ؛  مجادله را رها كنيد؛ زيرا مؤمن مجادله نمى كند؛ 
مجادله را رها كنيد؛ زيرا مجادله‌گر قطعاً زيان مى بيند.)بحار 

الأنوار‌، ج ۲، ص ۱۳۸، ص۵۴(
امیرمؤمنان‌)ع( نیز می‌فرماید: إياّكُم و المِراءَ و الخُصومَةَ؛ 
فإنهُّما يمُرِضانِ القُلوبَ علىَ الإخوانِ‌، و ينَبُتُ عليَهما النِّفاقُ؛ 
از مجادله و ستيزه كردن بپرهيزيد؛ زيرا اين دو كار دل‌ها را 
نسبت به برادران بيمار مى كنند و نفاق مى رويانند.)الكافي،  

ج ۲، ص ۳۰۰، حدیث ۱(

اصلى قطع رابطه است.)أعلام الدين‌، ص ۳۱۱( همچنین امام 
عســكر‌ى)ع(می فرماید: لا تمُارِ فيَذهَبَ بهَاؤكَ‌، و لا تمُازحِْ 
فيُجتَــرأَ علكَي؛ مجادله مكن كه احترامت از بين م‌ىرود و 
شوخى مكن كه بر تو گستاخ مى شوند.)تحف العقول، ص 

)۴۸۶
بر اساس آموزه‌های قرآن، مؤمنان باید در برابر افراد جاهل 
بی‌خرد و سفیه که گرفتار بیماردلی هستند، رفتاری کریمانه 
داشته باشند تا مشکلاتی برایشان فراهم نشود)فرقان، آیات 62 
تا 75( بر این اساس، در روایات تفسیری ـ تبیینی معصومان 
حتی نسبت به مجادله به حق نهی شده است و آنان فرمان 

می‌دهند که مجادله نكنيد، هرچند حق با شما باشد.
پيامبــر خدا)صلى الله عليه و آله( در این‌باره می‌فرماید: 
لا يسَتَكمِلُ عَبدٌ حَقيقَةَ الإيمانِ حتّى يدََعَ المِراءَ و إن كانَ 
مُحِقّا؛  هيچ بنده‌اى كاملًا به حقيقت ايمان نرسد، مگر آنگاه 
كه مجادله را رها كند، هرچند بر حق باشــد.)منية المريد، 
ص ۱۷۱( از نظــر پيامبر خدا ترک مجادلات آثاری در دنیا 
و آخرت دارد که از جمله آثار اخروی دســتیابی به مقاماتی 
اســت که جز از طریق ترک مجادله هرچند حق به دست 
نمی‌آید. آن حضرت می‌فرماید: أنــا زَعيمٌ ببَيتٍ في رَبضَِ.
حديث الجَنّةِ‌، و بيَتٍ في وَسَطِ الجَنّةِ‌، و بيَتٍ في أعلىَ الجَنّةِ‌، 
لمَــن ترََكَ المِراءَ و إن كانَ مُحِقّا‌، و لمَن ترََكَ الكِذبَ و إن 
كانَ‌هازلِاً‌، و لمَن حَسّنَ خُلقَهُ؛  من براى كسى كه مجادله را 
رها كند هرچند بر حق باشد، و براى كسى كه دروغ گفتن 
را اگر چه به شــوخى، ترك گويد و براى كسى كه اخلاقش 
را نكيو گرداند، خانه‌اى در حومه بهشت و خانه‌اى در مركز 
بهشت و خانه‌اى در بالاى بهشت ضمانت مى كنم.)الخصال، 

صدوق، ص ۱۴۴، حدیث ۱۷۰ (
از نظر پيامبر خدا دستیابی به مقام ورع در تقوا که برترین 
درجات است، جز با ترک مجادله حق اتفاق نمی‌افتد؛ ایشان 
می‌فرمایــد: أورَعُ النّاسِ مَن ترَكَ المِــراءَ و إن كانَ مُحِقّا؛ 
پارساترين مردمان، كسى است كه مجادله را رها كند هرچند 

حق با او باشد.)الأمالي للصدوق،  ص ۷۳، حدیث ۴۱ (
از نظر امیرمؤمنان‌)ع( مجادله زياد پيامدهایی دارد که از 
جمله آن کینه‌توزی است که بیان شد؛ ایشان فرمود: سَبَبُ 
حناءِ كَثرَةُ المِراء؛ِ سبب دشمنى و يكنه‌توزى، مجادله زياد  الشَّ

است.)غررالحكم: ۵۵۲۴ (

و سبک زندگی دیگری که شاکله‌اش شده، نیازمند درایت و 
عقلانیت و بهره‌گیری از بهترین شیوه است.)همان( 

در این روش می‌بایســت با بهره‌گیری از اصول و اعتقاد 
مشترک که عقل فطری هر انسانی آن را می‌شناسد و بدان 
گرایــش دارد، قلب بیمار و مــرده را درمان کرده و حیات 

جدید بخشید. 
از همین رو پیامبر)ص( همواره با تأکید بر اصول و عقاید 
مشترک انسانی به حق و حقیقتی دعوت می‌کند که در دین 
اسلام به عنوان دین فطری بر آن تاکید شده است.)عنکبوت، 

آیه 46؛ مؤمنون، آیات 84 تا 90؛ رعد، آیه 16( البته زمانی 
مجادله »احســن« صورت می‌گیرد که قبــل از آن دعوت 
حکیمانه و موعظه حسنه انجام شده باشد.)نحل، آیه 125( 
پس اگر این دو روش تاثیری نگذاشــت و طرف مقابل 
اصرار بر عقائد باطل خود داشت، با مراجعه به اصول و اعتقاد 
مشــترک با او مجادله می‌شود تا او را بیدار کرد و بر اساس 
همان اصول اعتقادی حقیقت را بر او آشکار ساخت.)همان( 
البته بر اساس آموزه‌های قرآن، مجادله احسن با مخالفان 
از مشرکان یا حتی اهل کتاب که بر اساس اصول مشترک 

اصولاً جدال حتی جدال حق نوعی خصومت و درگیری 
کلامی است که هریک از دو طرف متخاصم تلاش می‌کند 
تا حرف خویش از حق یا باطل به کرسی بنشاند و خصم را 
مغلوب دیدگاه و نظر و رأی خویش کند. از همین رو ممکن 
اســت که مجادلات به درگیری کلامی چنان دامن زند که 
پرده‌هــای حرمت و حریم دریده شــود و اهانت و توهین و 
تحقیر و تمســخر و مانند آن انجام شود؛ حضرت عل‌ى)ع( 
نسبت به این تاثیر منفی توجه می‌دهد و می‌فرماید:  مَن ضَنَّ 
بعِرضِــهِ فَليَْدَعِ المِراءَ؛ هر كه آبروى خود را مى خواهد، بايد 

تــو را بر باد مى دهد و از جرّ و بحث كردن بپرهيز؛ كه اين 
كار تو را هلاك م‌ىگرداند و زياد ستيزه مكن؛ زيرا كه تو را 

از خدا دور مى كند.)تحف العقول، ص ۳۰۹(
 امام ‌هــاد‌ى)ع( به آثار زیانبار جدال اشــاره می‌کند و 
داقَــةَ القَديمَةَ‌، و يحَلُلُ العُقدَةَ  می‌فرماید: المِراءُ يفُسِــدُ الصَّ
الوَثيقَــةَ‌، و أقلُّ ما فيهِ أن تكَونَ فيهِ المُغالبَةُ‌، و المُغالبَةُ اسُُّ 
أسبابِ القَطيعَةِ؛ مجادله كردن، دوستى ديرين را از بين م‌ىبرد 
و پيوند اســتوار را از هم م‌ىگسلد و كمترين چيزى كه در 
مجادله هست، چيره‌جوىي است و چيره‌جوىي، خود عامل 

در حدیث دیگری امام صادق‌)ع(به اهمیت تقیه چنین 
ا مَنْ لمَْ یجَْعَلهَْا  هِ فَإنِهَُّ لیَْسَ مِنَّ قِیَّ تصریح کرده‌اند: »عَلیَْکُمْ باِلتَّ
تَهُ مَعَ مَنْ یحَْذَرُهُ؛)2(  شِعَارَهُ وَ دِثاَرَهُ مَعَ مَنْ یأَمَْنُهُ لتَِکُونَ سَجِیَّ
بر شما باد به تقیه! از ما نیست کسى که تقیه را در برابر کسى 
که از ضررش آسوده است انجام نمی‌دهد تا عادتش شود در 

برابر کسی که از او می‌ترسد و حذر دارد.«
این حدیث نشــان می‌دهد که کتمان عقیده در شرایط 
خاص، نه‌تنها امــری مجاز، بلکه باید به یک عادت و خوی 
مؤمن تبدیل شــود تا بتواند در موقعیت‌های دشوار، جان، 

مال و ایمان خود را از آسیب محفوظ بدارد.
البته باید توجه داشت که تقیه نیز حدود و مرزهایی دارد. 
ازجمله آنکه اگر تقیه موجب آســیب رساندن به دیگران یا 
پایمال شدن حقی بزرگ شود، روا نخواهد بود. چنان‌که در 
کتب روایی آمده اســت، تقیه زمانی مشروع است که حفظ 
جان و دین مؤمن در میان باشد و نه آنگاه‌که به نابودی حقوق 

یا جان دیگران بینجامد. )3(
2. کتمان علم به قدر ضرورت

از دیگر مصادیق »کتمان ممدوح«، پنهان داشتن دانش 
در موقعیت‌هایی است که ارائه آن به دیگران مفسده به دنبال 
دارد. تعلیم علم، هرچند از بزرگ‌ترین عبادات و صدقات جاریه 
دانسته شده، اما بدون قید و شرط‌، درست نیست. آموزگار 

این ســخن امام بیانگر آن اســت که انسان با رازداری، 
مدیریت زندگی خویش را در دست می‌گیرد؛ زیرا هنگامی‌که 
اســرار او فاش شود، دیگران می‌توانند بر او مسلط شوند یا 
نقاط ضعف او را وسیله آسیب قرار دهند؛ بنابراین، رازداری 
نوعی تدبیر عقلانی اســت که به فرد امکان می‌دهد مسیر 
زندگــی‌اش را خود تعییــن کند، نه آنکه اســیر نگاه‌ها و 

دخالت‌های دیگران شود. 
در روایــت دیگری امام رضا‌)ع( ایمــان واقعی را درگرو 
داشتن سه خصلت دانسته‌اند: »لَ یکَُونُ المُْؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى 
هٌ مِنْ  هِ وَ سُنَّ هٌ مِنْ نبَِیِّ هٌ مِنْ رَبهِِّ وَ سُنَّ یکَُونَ فیِهِ ثلََثُ خِصَالٍ سُنَّ
ه‏؛ )8( مؤمن، مؤمن نخواهد  هُ مِنْ رَبهِِّ فَکِتْمَانُ سِرِّ نَّ ا السُّ هِ فَأمََّ وَلیِِّ
بود مگر آنکه در او ســه ویژگی باشد: سنتی از پروردگارش، 
سنتی از پیامبرش و سنتی از ولی‌اش. سنتی که از پروردگارش 

دارد، نهان داشتن سرّ خویش است.«
همچنین امام سجاد)ع( در دعای 26 صحیفه سجادیه 
که برای همسایگان و دوستان است، از خدا خواسته تا آنها 

را به کتمان اسرارشان موفق کند.)9(
4. کتمان مشکلات و نیازها

از دیگــر جلوه‌های »کتمان ممدوح« در روایات، پنهان 
داشتن نیازها و مشکلات و سختی‌ها است. مؤمن نباید همواره 
سفره دل خویش را نزد هرکسی بگشاید و گرفتاری‌های خود 

حاجت و نیاز، پنهان داشــتن صدقه، پنهان داشــتن درد و 
بیمارى و پنهان داشتن مصیبت و گرفتارى.«

این روایت نشان می‌دهد که یکی از شاخصه‌های نیکو، 
قدرت بر پنهان داشتن سختی‌ها و حفظ عزت‌نفس در برابر 
مردم اســت. همان‌طور که مخفی کردن صدقه مانع ریا و 
خودنمایی می‌شــود، کتمان درد و بیماری و مصیبت نیز از 

شکایت و جزع بیجا جلوگیری می‌کند. 
در همین راستا، امیرالمؤمنین‌)ع( به‌ویژه درباره بیماری 
توصیه می‌فرمایند: »مَنْ کَتَمَ وَجَعاً أصََابهَُ ثلََثهََ أیَاَّمٍ مِنَ النَّاسِ 

وَ شَکَا إلِىَ الَلّ کَانَ حَقّاً عَلىَ الَلّ أنَْ یعَُافیَِهُ مِنْه‏؛ )11( 
هر کس درد و بیماری‌ای را که ســه روز به او رسیده از 
مردم پنهان دارد و تنها آن را به خدا شکایت کند، بر خداوند 

لازم است که او را شفا بخشد.«
پنهان کردن حاجت، از چیزهایی است که در روایات بر 
آن تأکید شده است. انسان مؤمن در هنگام نیاز و درخواست، 
باید نخست رو به درگاه الهی آورد و حاجت خویش را از او 
بخواهد؛ نه اینکه به‌ســرعت آن را نزد دیگران آشکار کند. 
قِیمُ قَضَاءُ  امیرالمؤمنین‌)ع( در کلامی فرموده‌اند: »لَ یسَْــتَ
الحَْوَائجِِ إلَِّ بثَِلَثٍ باِسْتِصْغَارهَِا لتَِعْظُمَ وَ باِسْتِکْتَامِهَا لتَِظْهَرَ وَ 
بتَِعْجِیلهَِا لتَِهْنُؤ؛ )12( روا شدن حاجات جز به سه چیز انجام 
نشــود: به کوچک شــمردن آن تا نزد حق بزرگ شود، به 
پنهان داشــتن آن تا ظاهر گردد و به‌شتاب در انجامش تا 

براى حاجتمند گوارا شود.«
مطابق این حدیث، حاجت را نباید نزد هرکسی بازگو کرد. 
آشکار ساختن مشکلات و نیازها نزد دیگران، هم کرامت انسان 
را خدشه‌دار می‌کند و هم ممکن است موجب سوءاستفاده یا 
سرزنش شود. در مقابل، کتمان حاجت و عرضه آن تنها به 

خداوند، نوعی نشان اخلاص و اعتماد قلبی است.
5. کتمان نداری و فقر

یکی از عرصه‌هایی که در روایات بر پنهان داشــتن آن 
تأکید شده، فقر و نداری است. 

اســام، از یک‌سو مردم را به دســتگیری از نیازمندان 
فراخوانده و صدقه و انفاق را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف 
دینی معرفی کرده است، اما از سوی دیگر، به خود نیازمندان 
توصیه کرده که عزت‌نفس خویش را حفظ کنند و فقر خود 

را در برابر همگان آشکار نسازند. 
پیامبر اکرم )ص( فرمودند:»مَــنْ جَاعَ أوَِ احْتَاجَ فَکَتَمَهُ 
النَّاسَ وَ أفَْشَاهُ إلِىَ الَلّ کَانَ حَقّاً عَلىَ الَلّ أنَْ یرَْزُقَهُ رزِْقَ سَنَهٍ 
مِنَ الحَْلَلِ؛ )13(  هر کس گرسنه شد یا نیازمند گشت و آن را 

گناهان و لغزش‌هایش نیز نباید پرده‌دری کند. در حدیثی از 
هِ البِْرُّ  امیرالمؤمنین‌)ع( چنین نقل شده است: » مِنْ کُنُوزِ الجَْنَّ
وَ إخِْفَاءُ العَْمَل‏؛ )14( یکی از گنجینه‏هاى بهشت نیکى کردن و 

پنهان ساختن عمل است.«
در حدیثی از امام صادق‌)ع( نیز بیان شده که:»مَنْ عَمِلَ 
حَسَــنَهً سِرّاً کُتِبَتْ لهَُ سِرّاً فَإذَِا أقََرَّ بهَِا مُحِیَتْ وَ کُتِبَتْ جَهْراً 
فَإذَِا أقََرَّ بهَِا ثاَنیِاً مُحِیَتْ وَ کُتِبَتْ ریِاَء؛ )15( کسى که کارى را 
در خفا انجام بدهد، در نامه عملش به‌عنوان کار مخفیانه ثبت 
مىشود، اگر نزد دیگران آن را بیان کند، صفت مخفیانه‏اش 
پاک شده به‌عنوان عمل آشکار نوشته م‏ىشود و اگر مرتبه 
دوم، آن را به زبان آورد، این هم پاک شــده به حسابش ریا 

نوشته مى ‏شود.«
این روایت نشــان می‌دهد که حتی یک‌بار گفتن عمل 
نیک، ارزش نهانی بودن آن را از بین می‌برد و تکرار آن، خطر 
نابودی اصل عمل و گرفتار شدن در دام ریا را در پی دارد. از 
سوی دیگر، درباره اعمال ناپسند نیز روایات هشدار می‌دهند 
که مؤمن نباید گناهان خود را آشــکار سازد. در حدیثی از 
امام رضا‌)ع( چنین بیان شده است: »المُْسْتَتِرُ باِلحَْسَنَهِ یعَْدِلُ 
ئَهِ  یِّ ئَهِ مَخْذُولٌ وَ المُْسْتَتِرُ باِلسَّ یِّ سَبْعِینَ حَسَنَهً وَ المُْذِیعُ باِلسَّ
مَغْفُورٌ لهَُ؛ )16( نهان داشتن کردار نیک برابر هفتاد حسنه است 
و آن که کردار بد را فاش سازد سرافکنده است و آن که کردار 

بد را پنهان سازد آمرزیده است.«

هرکه شــهادتى را کتمان کند، یا شهادتى دهد که خون 
مســلمانى را پایمال کند، یا مال مسلمانى را از بین ببرد، روز 
قیامت در حالى آورده شود که چهره‌اش تاریک است و ظلمتِ آن 
تا جایى که چشم کار می‌کند کشیده شده است و در صورتش 

خراش‌هایی است و مردمان او را به نام و نسب می‌شناسند.«
نتیجه:

بررســی روایات نشــان می‌دهد که کتمان در اندیشه‌ 
دینی، رفتاری مطلق و یکسویه نیست؛ بلکه بسته به موضوع 

باید توجه داشت که آشکار کردن گناه، علاوه‌بر زشت‌تر 
کردن آن، موجب ترویج و عادی‌ســازی معصیت در جامعه 

می‌شود.
ب( کتمان مذموم

گاهی پنهان کردن سخن یا کاری، فعلی نادرست است 
و افراد باید به افشای آن اهتمام داشته باشند. 

 در ادامــه مــواردی از ایــن کتمان‌های مذمــوم بیان 
می‌شوند:

را آشکار کند. این امر نه‌تنها موجب کاهش عزت‌نفس و ضعف 
شــخصیت در برابر دیگران می‌شود، بلکه چه‌بسا دستمایه 

سوءاستفاده اطرافیان قرار گیرد. 
امــام باقر)ع( در حدیثی فرموده‌اند: »أرَْبعٌَ مِنْ کُنُوزِ البِْرِّ 
دَقَهِ وَ کِتْمَانُ الوَْجَعِ وَ کِتْمَانُ  کِتْمَانُ الحَْاجَــهِ وَ کِتْمَانُ الصَّ
المُْصِیبَهِ؛ )10( چهار چیز از ذخایر نیکی‌ها است: پنهان داشتن 

از مردم پنهان داشت و تنها نزد خداوند آشکار کرد، بر خداوند 
لازم است که روزیِ یک سال او را از راه‌حلال برآورده سازد.«

6. کتمان اعمال
یکی دیگــر از عرصه‌های کتمان ممــدوح در روایات، 
پنهان داشتن اعمال نیک و بد است. انسان در برابر کارهای 
خــوب خود نباید دچــار خودنمایی و ریا شــود و در برابر 


